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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
سرایی ذار خمسهگخمسه نظامی)بنیانبه تقلید از « محیّره»یا « مخیّره»خمسج زمینه و هدف: 

بن محمد محمودبن محمد عمر كرمانی در در ادبیات فارسی( و توسط شاعری به نام عبدالوهاب

قرن نهم هجری )پانزدهم میلادی( سروده شده است.دو نسخه از آن در كشور تركیه در 

 ین جستار حاصل بررسیهای دانشگاه استانبول و كتابخانج ایاصوفیه نگهداری میشود.  اكتابخانه

 است.« فهرست جهان»شناختی دومین منظومج این خمسه با عنوان شناختی و سبکنسخه

ای و شیوۀ توصیفی ای نظری است كه به روش كتابخانه: پژوهش پیش رو، مطالعهروش پژوهش

 ه.ق( میباشد. 443تحلیلی انجام شده است و ارجاعات براساس نسخج كتابخانج استانبول )-

 

« خسرو و شیرین»های تحقیق نشان میدهد این منظومه به پیروی از منظومج یافته ها:یافته

است؛ باوجوداین جز در وزن، هیچ شباهت و تناسبی با آن ندارد. شاعر معتقد نظامی سروده شده

ای برای دفتن ندارد و باید طرحی نو درانداخت. علاءالدین است افسانج خسرو و شیرین حرف تازه

پیروی از نظامی، تركیبات بدیعی خلق كرده است كه داه زیبا و دلنشین هستند و این را  به

 میتوان جزو امتیازات سبک او دانست. محتوای این اثر تعلیمی و در حوزۀ فلسفه و عرفان است.

از نظر زبانی ساده و روانند؛ اما تعداد لغات عربی در آن بسیار زیاد است. تعداد  اشعارنتیجه : 

بیات مردّف در این مثنوی قابل توجه نیست. باوجود این از انواع ردیف بهره برده است. از نظر ا

بترتیب بیشترین نوع كلمه در قوافی هستند. جناس در میان صنایع « اسم»و « فعل»قافیه نیز 

 تبدیعی پركاربرد است. ازلحاظ بلاغی دارای تنوع فنون و صنایع بلاغی است؛ و داه حاوی تشبیها

ای است. در میان انواع تشبیه نیز، تشبیه بلیغ و سپس تشبیه مفصل بیشترین محکم و خلاقانه

بسامد را دارند. استعاره پس از تشبیه، بیشترین بسامد را در میان صنایع بیانی دارد. بسامد 

همچنین از كنایات فعلی بیشترین بهره را برده است.  استعارۀ مصرحه از مکنیه بیشترست.شاعر

محتوای اثر تعلیمی و عرفانی بوده كه در خلال این مباحث به مدح پیامبر، وصف طبیعت، دله و 

شکایت از روزدار و... پرداخته است. در مجموع میتوان دفت در توصیف مضامین غنایی مهارت 

 بیشتری دارد تا مضامین تعلیمی.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Khumsa "Makhira" or "Muhirah" was written in 
imitation of Khumsa Nizami (the founder of Khumsa Sarai in Persian literature) and 
by a poet named Abdul Wahab bin Muhammad Mahmoud bin Muhammad Omar 
Kermani in the 9th century AH. (15 AD). In Türkiye, it is kept in the libraries of Istanbul 
University and Hagia Sophia Library.     This essay is the result of the bibliographic and 
stylistic analysis of the second volume of this Khamsa titled "The World List ".  

METHODOLOGY: The current research is a theoretical study that was conducted 
using a library method and a descriptive-analytical method, and its sources are based 
on the version of the Istanbul Library (913 AH). 
FINDINGS: The findings of the research show that this poem was written following 
the military poetry of Khosrow and Shirin. Despite this, except for the weight, it has 
no resemblance or proportion. The poet believes that the legend of Khosrow and 
Shirin has nothing new to say and a new plan should be thought of. Aladdin has 
created original and sometimes beautiful and pleasant ballads following Nizami, and 
this can be seen as one of the advantages of his style. The content of this work is 
educational and in the field of philosophy and mysticism. 

CONCLUSION: The poems are simple and fluent in terms of language. But the 
number of Arabic words in it is very high. The number of verses in this masnavi is not 
significant. Despite this, he has used a variety of rows. In terms of rhyme, "verb" and 
"noun" respectively constitute the most types of words in rhyme. Puns are widely 
used among innovative industries. In terms of rhetoric, it has various rhetorical 
techniques and industries; And sometimes it contains strong and creative similes. 
Among the types of similes, eloquent similes and then detailed similes are the most 
frequent. After simile, metaphor is the most frequent among expressive arts. The 
frequency of metaphor in the play is more than that of Makaniyyah. The poet has 
made the most of current references. The content of the work is educational and 
mystical, and during these discussions, he praises the Prophet, describes nature, 
flocks and herds from the past, etc., and in general, it can be said that he is more 
skilled in expressing lyrical themes than educational ones. themes 
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 مقدمه

توسط شاعری به نام ای است كه با پیروی از خمسج نظامی در قرن نهم منظومه« محیّره»یا « مخیّره»خمسج 

بن محمد محمودبن محمد عمر كرمانی مشهور به ملا علاءالدین كرمانی نقشبندی شافی سروده شده عبدالوهاب

های دانشگاه استانبول و ایاصوفیه نگهداری میشود. دومین بخش این است. از این كتاب دو نسخه در كتابخانه

 است.« فهرست جهان»نسخه، منظومج 

هی.ق در كرمان به دنیا آمد و دوران كودكی و جوانی را در همین شهر   838انی در سال هجری علاءالدین كرم

سپری كرد. سپس برای ادامج تحصیلات به هرات رفت و در علومی چون ریاضیات، نجوم، كلام، و ادبیات آموزش 

 دید. همچنین به دمشق، مصر و هندوستان سفر كرده است.

های صوفیانه در جامعه بود. یکی از این طریقتها، دیری و فعالیت هرچه بیشتر فرقهعصر تیموری دورۀ ظهور، اوج 

سابقه، شکل جدیدی از تصوف را ارائه های جدید و بیسلسلج نقشبندیه بود. مؤسسان این طریقت با طرح آموزه

موجود بر طریقت  (. علاءالدین كرمانی نیز طبق منابع445و  455: 4349 آباد و همکاران،كردند. )محمدی شرف

نقشبندی بوده است و در اثر خود مصادیق آن وجود دارد. علاءالدین پس از سفر به هندوستان، برای حج به مکه 

هجری  435سفر كرد و پس از ازدواج با دختر امام مکه، در آنجا اقامت دزید تا اینکه در نود و دو سالگی در سال 

 قمری از دنیا رفت.

 تخلص میکرده و از خود با این عنوان یاد میکند:« كوكبی»علاءالدین 

 (41كه نتوان دیدن این خورشید در شب ) لب« كوكبی»ببند از دفتنِ این 

بن بن محمد محموداسم نویسندۀ خمسج مخیره، عبدالوهاب «صناالبحیر»عنوان در اثری از محمد الشیلی الیمنی با 

دین الاز شاعر بزرگ ترک، كه ترجمج اثر قطب« فضایل مکه»وان محمد عمر كرمانی آمده است. در اثر دیگری با عن

محمدبن علاءالدین احمد مکی نُهروالی، از علماى حنفى مذهب هند، از شخصی به نام علاءالدین كرمانی نام برده 

شده است كه اثری با عنوان خمسج محیره دارد. بنابراین، علاءالدین كرمانی همان كوكبی و صاحب خمسج مخیره 

حال این اثر، چنانچه در مقدمج آن آمده است و این مقدمه در هر دو نسخه موجود است، یا محیره است. بااین

 است.« انگیزحیرت»به معنای « محیّره»

فهرست » ،«آینج دل»بترتیب قرار درفتن در نسخ عبارتند از: خمسج محیره شامل پنج اثر در قالب مثنوی است كه 

شامل دو بخش با عناوین « طراز النبوه»مثنوی آخر یعنی «. طراز النبوه»، و «ابواب الجنه»، «انوار المحبه»، «جهان

در كتابخانه مركزی تبریز با شماره ثبت « طراز النبوه»است. یک نسخج از مثنوی « دریّن  بحر ال»و « درّ البحرین»

در كتابخانه نور عثمانیه « ن كوكبینامه علاءالدیمغنی»ای با عنوان نگهداری میشود. همچنین نسخه 4566434

الطراز »شامل صد بیت وجود دارد كه این ابیات همان صد بیت نخست مثنوی  1454)استانبول( با شماره ثبت 

 است.« النبوه
 

 شناسینسخه

ثبت شده است.  4349با شمارۀ  FYاین اثر در كتابخانج دانشگاه استانبول در ردیف  نسخة كتابخانة استانبول:

نج است. زمی« لچکی»یا « لچک ترنج»بر روی جلد اثر نقش ترنج در وسط قرار درفته و در چهار دوشه نیز دارای 

لاجوردی بوده و با تذهیب زركوب همراه است. داخل ترنج و اطراف آن )داخل و خارج چهار لچکی(  ترنج به رنگ

ها و انشعاباتی طرحهای اسلیمی با چنگها و سرچنگها، دره با دل و برگ و طرحهای اسلیمی پرُ شده است. این
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كامل شده و زیبایی خاصی دارد. هر یک از لچکیها نیز دارای زمینج لاجوردی و تذهیب زركوب است؛ اما كادرهایی 

 «شمسه»با زمینج رنگ طلایی و شنگرف نیز وجود دارد. در صفحج نخست نسخه، قبل از مقدمه، نقشی از نوع 

های این خمسه با رد. این شمسه دارای دوازده خانه است كه در شش تا از آنها، عنوان هر یک از منظومهوجود دا

درمیان به رنگهای طلایی و لاجوردی هستند. ها یکنوشته شده است. خانه« نسخ»رنگ لاجوردی و به خط 

كه دارای عناوین كتب  هایی رسم شدههمچنین این شمسه دارای شش شرُفه )شعاع( است كه فقط دور خانه

 «الدین و خاقان البحرین سلطان بایزیدبن سلطان محمدبن مرادخانسلطان»هستند. در مركز این شمسه عبارت 

 ه.ق( استنساخ شده است. 447-995نشان میدهد كه این نسخه در زمان حکومت سلطان بایزید دوم عثمانی )

 یار بادوام و مستحکم بوده و دارای برجستگیهای دانهاست كه بس« ساغری»رنگ پشت جلد سیاه و از جنس چرم 

است. این نسخه در قسطنطنیه )استانبول(  49*  9/44ورق در ابعاد534مانند نسبتاً درشت است. نسخه شامل 

قیر كتبه العبد الف»یاد كرده است: « سلطان احمد»كتابت دردیده است و در صفحج آخر نسخه، كاتب از خود با نام 

 «.لی رحمت الواحد الاحد. سلطان الاحمد تجاوز الله عن سیئاته، به دارالسلطنه قسطنطنیه...المحتاج ا

 تاریخ استنساخ توسط مستنسخ در آخر نسخه ثبت شده است:

 «كتابت من»دشت تاریخ او   من كتابت تمام چون كردم

 هجری قمری است. 443ماده تاریخ بوده و برابر با « كتابت من»كه عبارت 

به پایان میرسد و در مجموع شامل  445نسخه آغاز میشود و در صفحج  71از صفحج « فهرست جهان»منظومج 

ای با زمینج لاجوردی و طرحهای اسلیمی است. همچنین نقشهای صفحه است. صفحج اول این اثر دارای سرلوحه 71

 ختایی به رنگ سفید، آنها را تکمیل میکند.

 الرحمن الرحیم و الصلوه علی محمد و آله اجمعین؛ مناجات با حاضری از غیبت مبراّ بسم الله»این اثر با عبارات 

آغاز میشود كه با رنگ شنگرف نوشته شده است. تمام عناوین « كه از فرط پیدایی پنهان و در عین پنهانی پیداست

دارد كه در هر ردیف و سرفصلها نیز در كادر و با همین رنگ نوشته شده است. در هر صفحه چهار ستون وجود 

یک مصراع نوشته شده است و در مجموع در هر ردیف دو بیت نوشته شده است. ابیات بصورت مقابل هم نوشته 

بیت میشود. در مجموع  15بیت است، باقی صفحات هر یک شامل حدود  61اند. به جز صفحج اول كه شامل شده

 است. 6469این منظومه دارای بیت 

از اوایل قرن نهم هجری ]زمان زنددی شاعر[ در میان »علیق خوانا نوشته شده است كه این خط این اثر با خط نست

 (36و  34: 4394، )عظیمی« قاره هند رواج یافتنویسان عثمانی و شبهنسخه

ثبت دردیده است. این  3955خمسج مخیره یا محیره در كتابخانج ایاصوفیه با شمارۀ  نسخة كتابخانة ایاصوفیه:

است. همچنین  45*5/44ورق در ابعاد  155رنگ ساده و بدون تذهیب و شاملای دارای جلد چرم قهوهنسخه 

نسخه یاداشتی وجود دارد مبنی بر اینکه   1aجلد رو باقی نمانده است و فقط جلد پشت در دست است. در صفحج 

قمری )دو سال پس از  هجری 445نسخه از طرف پادشاه عثمانی محمودخان وقف شده است و سال كتابت آن 

 45این نسخه آغاز شده و در صفحج  45از صفحج « فهرست جهان»كتابت نسخج كتابخانج استانبول( است. مثنوی 

بیت كتابت شده است و همانند نسخج كتابخانج استانبول، اشعار  45به پایان میرسد. بطور متوسط در هر صفحه 

اند. عناوین و سرفصلها به رنگ شنگرف كشی نشده اند؛ با این تفاوت كه ستونها خطدر چهار ستون نوشته شده

یبایی زاند. اشعار با خط نستعلیق نوشته شده كه به بوده و برخلاف نسخج كتابخانج استانبول، در كادر قرار نگرفته



 317/ اثر علاءالدین كرمانی )شاعر قرن نهم هجری(« مخیره / محیره»از خمسج « فهرست جهان»شناسی مثنوی سبک

 

تر از ای سادهو خوانایی نسخج كتابخانج استانبول نیست و در برخی صفحات دارای پاردی است. در مجموع نسخه

 نسخج كتابخانج استانبول است.

شناس، با ای است كه در هر دو نسخه، احتمالاً توسط نسخهدر این پژوهش شمارۀ ارجاع ابیات، با توجه به شماره

دذاری هر دو صفحه، یک صفحه قلمداد پ بالای صفحه درج شده است. در این شمارهمداد سیاه و در سمت چ

ایم و ارجاعات شده است. در پژوهش حاضر برای پرهیز از تکرار، فقط به ذكر شمارۀ صفحه در پرانتز اكتفا كرده

 ه.ق( میباشد. 443براساس نسخج كتابخانج استانبول )

 

 سرایی در ادبیات فارسیخمسه

مسج مخیره را، طبق دفتج خویش، تحت تأثیر خمسج نظامی دنجوی سروده است كه در این بخش به كوكبی خ

سرایی یکی از سنتهای دیرپای ادب فارسی است كه در قرن شش هجری توسط این موضوع پرداخته میشود. خمسه

یات خود ادامه داد. در طی دذاری شد و تا قرن چهارده هجری در ایران و قلمرو نفوذ فرهنگ ایران به حنظامی پایه

 هایی به تقلید از خمسج نظامیاین تاریخ هشتصدساله بسیاری از شاعران ایرانی، هندی و ترک به سیرودن مثنوی

زاده و سرایی، پراقبالترین سنت ادبی فارسی دانست. )واعظاند. ایین سنت ادبی را میتوان پس از شاهنامهپرداخته

های ادب فارسی ا كنون پژوهش جامعی پیرامون آن صورت نگرفته و بسیاری از خمسه(؛ اما ت464: 4344همکاران، 

اند و فهرست دقیقی از آنها در دست نیست. درمورد تعداد مقلدان نظامی آمار دقیقی در دست ناشناخته باقی مانده

از حد میداند. )ریپکا، نیست و یان ریپکا تعداد مقلدان او را در ایران، تركیه، آسیای مركزی و هندوستان بیش 

( علاءالدین كرمانی، شاعر قرن نهم هجری، نیز ازجمله شاعرانی است كه تحت تأثیر نظامی به سرودن 471: 4375

اشاره كرده است كه این « فهرست جهان»صراحت در منظومج خمسج محیره یا مخیره مبادرت ورزیده است. او به 

ی سروده است كه نظامی نیز به آن مینازد. او منظومج نخست از خمسج نظام« خسرو و شیرین»اثر را به پیروی از 

الاسرار معرفی میکند و در خطاب به خویش میگوید پس از پرداختن به خویش )آینج دل( را در اقتفای مخزن

 (74سراغ خسرو و شیرین برو )الاسرار، بهمخزن

 

 «فهرست جهان»شناسی مثنوی سبک

خای یک اثر یا آثار ادبی است و به مجموعج ویژدیهای ادبی و زبانی كه شاعر یا سبک در اصطلاح ادبی، شیوۀ 

: شناسی در چند سطح قابل بررسی استمیگویند. سبک« سبک»كار میگیرد، نویسنده در نحوۀ بیان اندیشه به

حلیل ت شناسی در این سطوح میتواند پژوهشگران را در مسیر شناسایی و بررسی وزبانی، ادبی و فکری. سبک

 اندیشج شاعران قراردهد.

 سطح زبانی

های لغوی، نحوی و آوایی اثر بررسی میشود كه به مواردی مانند حروف اضافه، نوع افعال، در سطح زبانی، ویژدی

طور كلی صرف و نحو زبان پرداخته میشود. در این بخش به سازی، نوع لغات، موسیقی و بهقافیه و ردیف، تركیب

 ارترین ویژدیهای زبانی این اثر اشاره میشود.مهمترین و پرتکر

: به سطح آوایی، سطح موسیقایی متن نیز دفته میشود؛ زیرا در این مرحله متن الف (سطح آوایی )موسیقایی(

را به لحاظ ابزار موسیقی بررسی میکنند. موسیقی بیرونی)كناری( از بررسی وزن و قافیه و ردیف به دست میآید. 
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با تبیین صنایع بدیعی لفظی از قبیل انواع سجع، جناس، تکرار، همحروفی)همصدایی( به  موسیقی درونی متن

 (644 :4373وجود میآید)شمیسا،

 

: مهمترین عامل تأثیردذار شعر پس از عاطفه، وزن است؛ زیرا برانگیختن عواطف بحر(-موسیقی بیرونی )وزن-

شعر را دلپذیر و احساسات درونی شاعر را بیان  بدون وزن كمتر اتفاق میافتد و انتخاب وزن مناسب موسیقی

شاعر این منظومه را به پیروی از خسرو و شیرین نظامی سروده و بالطبع از وزن آن متابعت كرده است؛   میکند.

 یعنی هزج مسدس محذوف است.« مفاعیلن مفاعیلن فعولن« »فهرست جهان»بنابراین وزن منظومج 

 

های موسیقایی از تکرار واهدان شعری در آغاز یا موسیقی كناری حاصل جلوه موسیقی كناری)قافیه و ردیف(:-

قافیه نوعی  »پایان هر بیت است كه البتّه این تکرار در قالبهای سنتّی بیش قافیه و ردیفهای پایانی است، بعبارتی

تعداد ابیات مردفّ  (95)پیوند موسیقی و شعر، ملاح: « شعر در ذهن آدمی است زمینه سازی برای القای موسیقی

در این مثنوی قابل توجه نیست و شاعر خود را به استفاده از آن ملزم نکرده است. با وجود این از انواع ردیف بهره 

هایی از ردیف در این اثر اشاره است. به نمونه« فعلی»برده است و در این میان بیشترین سهم متعلق به ردیف 

 میشود.

 ردیف فعلی

 ندازه دردانادلم را بحر بی
 

 (71درو درد كهن را تازه دردان )
 

 ردیف اسمی

 چو شخص از پا درآید جای سایه
 

 (71نشیند نور بی غوغای سایه )
 

 ردیف ضمیر

 بود در علم تو حاضر تن تو
 

 (453تصرف نبود اندر وی فن تو )
 

 ردیف حرفی

 كه طرح دیگر افکن این سخن را

 

 (71ز نو شرحی كن این راز كهن را )

 
 ردیف صفتی

 ای نورسد هر دم ز غیبت نامه
 

 (74ای نو )ز اوصاف قدیمت جامه
 

 ردیف تركیبی

 به خوابش داد حق بیداری از غیب
 

 (97عنایت كرد الحق یاری از غیب )
 

 معانی را به هم پیوند كردم
 

 (71به الفاظ مناسب بند كردم )
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ترتیب بیشترین نوع كلمه در قوافی این مثنوی هستند. نکتج قابل ذكر این است كه از نظر قافیه نیز فعل و اسم به

ظاهراً هر جا شاعر در تنگنای قافیه قرار درفته است، از كلمات عربی دشوار و غیررایج در زبان فارسی یاری جسته 

متداول در جایگاه قافیه، از رسایی و روانی كلام كاسته كلمات عربی ثقیل و نااست. همچنین در موارد بسیاری 

 است:

 و زان پس مجملی كان دشت مخلوق

 شد مندرجدرو مجموع اسماء 

 مکرمّ در انسان باشد این صنف
 

 (455) مرتوقزمین بُد و آسمان مخلوط و 

 (454شد ) منسرجسراج از نور جمعش 

 (49) مهیمّچنان كاندر ملک روح 
 

 موسیقی درونی:
موسیقی درونی حاصل هماهنگی و نسبت تركیب كلمات و طنین خای هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر است. 

 «های مختلفی مانند انواع جناس، ردّالصدر، ردّالعجز، تکرار، واج آرایی و غیره متجلیّ میشود.این موسیقی در آرایه»

 (43، ی4393)جمالی، 

ار است كه در سطح واج، هجا، كلمه و كلام صورت میگیرد و زیبایی : یکی از عوامل موسیقی آفرین تکرتکرار-

تکرار در زیبایی شناسی هنر از مسائل اساسی است؛ صداهای غیر موسیقایی و نامنظم كه » خاصی به اثر میدهد،

تکرار واهه از پربسامدترین (. 94، ی4373)شمیسا، « در آن تناوب و تکرار نیست باعث شکنجه روح میشود

های ادبی در این اثر است كه داه از لطف و شیوایی اثر میکاهد و این نکته را به ذهن متبادر میکند كه شاعر آرایه

 برای پوشاندن نقص شاعری خود، از تکرار كلمات بهره برده است:

 نشیییییان مییین بیییبیییر از ییییاد جیییانیییم

 الیییهیییی ییییا الیییهیییی ییییا الیییهیییی    

 خییدا در بیییییخییودی بیییییخییود تییوان دییید   

 

 (71انییم )نشییییانییی ده نشییی بییه كییوی بییی 

 بییه جییانبییازان در آهِ صیییبحگییاهی )همییان(       

 (95تو بیخود شیییو كه خود پیش آید آن دید )   

 

 آراییواج-

 بود سیر تو در دیر تو بی غیر
 

 (93نباشد غیر را در دیر تو سیر )
 

جناس در میان صنایع بدیعی، پركاربردترین صنعت در این منظومه است؛ بطوریکه در كمترین انواع جناس: -

حضور ندارد. به شواهدی از آن اشاره میشود. لازم به ذكر است جناس مضارع دارای بیشترین بسامد در میان  بیتی

 است.« فهرست جهان»انواع جناس در منظومج 

 جناس مضارع

مرد       هرو   كیسییییت یییا رب   واصییییلچو ر

 غییاری كیینییجادییر پیینییهییان شیییید انییدر   

 

یا رب؟    حاصییییل  ز رنج راه    (71چیسییییت 

 (79) عییاری دیینییج ز پیینییهییانییی نییدارد   

 

(، 455(، دست / پست )451(، فرق / غرق )456(، باز / ساز )41(، مغز / نغز )44(، قصر / حصر )45نیز: وهم/ سهم )

 (.459(، شمع/ جمع؛ بروج / عروج، ساقی /  باقی )454شامل / كامل )

 جناس مذیل
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 خود نپرداخت غیرچون به  غیرتز 
 

 (71نظر از علم خود هم بر خود انداخت )
 

 جناس زائد

 همه عالم نمود از بودِ او یافت
 

 (74او یافت ) جوداز  وجودعدم رنگ 
 

 چو مشغول تفرّج شد زمانی

 

 (44در بوستانی ) منظر نظرز هر 

 
 جناس مركب:

 راست آنستدر از من راست پرسی، 

 بازارز جان سرمایه ساز و رو به 

 شهبازز سر بفکن كلاه ای طرفه 
 

 (97) راستانستكه این رؤیا نصیب 

 (46) باز آرتطور در صور سودست 

 (454) شه بازنظر بگشا، نشین بر دست 
 

 جناس تام

 رودسرود سار و قمری بر لب 

 رود: رودخانه/ آلت موسیقی

 بهشتمچو بشکفت این دل باغ 

 بهشت: جنت / فعل هشتن

 (75) رودفکنده زهره را هر دم ز كف 

 (95) بهشتمحدیث باغ و وصف دل 
 

 جناس اشتقاق:

 اقبال قبول مقبلانتبه 

 ظاهردشت در وی رنگ  مظهرچو 
 

 (44دلانت )به سوز سینج صاحب
 

 (455به رنگ اول آمد رنگ آخر )
 

 اشتقاقجناس شبه

 هاخطادر  خطادر عفوت كشد 

 زبان چون بر لب آرد جان به یادت
 

 (75سر دردد عطاها )خطاها سربه

 (79)شهد شهادت دهانم پر كن از 
 

 جناس لفظ

 خاریدل اندر چشم مردم كرد 
 

 (77) خواریز عزّش مردمان را هست 
 

 جناس خط )تصحیف(

   

 غاریادر پنهان شد اندر كنج 

 محل او نشد مدرک در ادراک

 او كرد تجدیدز نفست هر نفس 
 

 (79) عاریز پنهانی ندارد دنج 

 (96) باکباشد نبودش  پاکز قسمت 

 (45او كرد )همان:  تحدیدبه قدر خواستت 
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 جناس حركتی

 دییُل بییه دییِل بییوی خییود درآمیییییزد      

 
یزد)ی       چو در صیییحبییت دییُل آو  (476دییِل 

 

 موازنه )تصریع(

 به قرب دائم انوار عقلی
 

 (75به شرع قائم آثار نقلی )
 

 سطح  واژگانی)لغوی و نحوی(:

 ها(لغوی) واژه

 واژگان عینی یا انتزاعی -
هایی كه بر اشیای واقعی و كیفیات، معانی و مفاهیم ذهنی دلالت دارند، انتزاعیند و واهههایی كه بر عقاید واهه

های عینی) در برابر ذهنی( سبک متن را حسی میکند و كثرت محسوس دلالت دارند عینی و حسیند. غلبج واهه

 (654:ی4344های ذهنی موجب انتزاعی شدن سبک میشود.)فتوحی،واهه

 و... -خون -لاله -چنار –آفتاب  -قطره -آتش –دل  -دریا -های عینی: سنگواهه

 -مقام -حال –غم  –بخشش  -عشق –بصیرت  -مقصود -فکر -عنایت -استغنا -توحید -های انتزاعی: معرفتواهه

 و...

تعداد كلمات فارسی در این منظومه چشمگیر نیست و بسامد  كاربرد كلمات فارسی كهن و گاه نامتداول:-

آن  هایی ازویژه لغات فارسی كهن را، به حاشیه رانده است. به نمونهربی، استفاده از لغات فارسی، بهزیاد لغات ع

 تند:شده هسكاربرد و كمترشناختهاشاره میشود. نکتج قابل توجه این است كه برخی از این كلمات، بسیار كم

(، 453(، اشتلم )94(، آزرم )94(، انباز )77(، خسک )454یَنگ: طرز و روش و شکل )(، 44(، فُرن )94)(، 96)ویر

 (.454دهشت، نژند، ناوک،سنان )

مملو از لغات ساده یا دشوار عربی است كه داه درک مفهوم « فهرست جهان»منظومج كاربرد كلمات عربی: -

 جز حروف اضافه( در ابیات ذیل، عربی هستند:شعر را بسیار دشوار میسازد. برای مثال، تمامی كلمات )به

 به بحر رحمت عام محیطت

 به قدر قدرتت بر خلق معدوم

 به استغراق ارواح مهیمّ

 

 به نور ظاهر تام بسیطت 

 (71به عزم حکمتت ز اظهار معلوم )

 (75به استرقاق اشباح مجسم )

 

(، 95(، ملاقی )74(، تنحیس، احتراق )79(، مضمحل، شنائت، ضیق )77(، معُطی، محاق، مربوب )71نیز: نَقر )

(، 94(، مسطور )95(، منجزم )91(، توحّد، مطعوم، مشموم )93(، مستفاد، محتبس، مثقب )96تصادم، مستدیر )

(، 49(، منصوی )43(، توغّل )46(، انجاح، تفویت )44(، انسلاخ، مکتحل )94(، تغالب )97(، مطموس )97اعتناق )

 (.445(، مشارف )457ال )(، استنز454) مؤتمر(، تجاذب، 453(، مدورس )455استکمال، انبوب )

دارای محتوایی تعلیمی و عرفانی و سرشار « فهرست جهان»ازآنجاكه منظومج  استفاده از اصطلاحات عرفانی:-

ام مق –حال  -حیرت -) شهود هایی از آن اشاره میشود.از اصطلاحات عرفانی و داه كلامی و فلسفی است به نمونه

 و...( -رضا   -طلب -استغنا -ذكر-
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 را بعد از فنا كردند اثباتبقا 

 چون شودشان شهود حق حاصل؟

 چو طالب حسن ظنی در طلب داشت

 

 (35ولی غیر از تو باقی نیست هیهات) 

 (449از خود و از شهود خود غافل)

 (451به خردی با بزردان هم ادب داشت)

 

 و... -سلیمان هدهد -اسرافیل -عطارد –مصر  -زلیخا -جبرئیل –فرهاد -: لیلی و مجنون  اسم خاص

 و... –دل  -درخت -صدف -كوه -شراب -دریا -اسب -: طوطیاسم عام

 انواع جمع -

 جمع با ها 

 و...- (479شکرها) -(444ها)پشه -(445هنرها) -هافسانه -نشانها

 جمع با ات 
ارند: بیشتری داند كه در این میان، مصادر و سپس اسامی سهم كاررفتهبه« ات»برخی كلمات با نشانج جمع عربی 

(، معقولات 455(، نباتات )47(، شعورات، ظهورات )94(، مخصوصات )94(، اشارات، اعتبارات )71كرامات، مقامات )

 (.445(، مرادات )456(، تنبیهات )454)

 جمع مکسر

افت ی ای از این مثنوی را نمیتوانبسامد جمعهای مکسر نیز در این اثر بسیار زیاد است و میتوان دفت هیچ صفحه

 كار نرفته باشد. به مواردی از آن اشاره میشود:كه در آن جمع مکسر به

(، شئون 74(، بیوت، اوتاد )77(؛ انجم )74(، اركان، موالید، وسایط )71اغیار، انوار، اسرار، صوَر، معانی، ریاحین )

(، ابدان، یواقیت، 94بر )(، اساطین، اكا99(، مواطن )975(، سرائر )93(، اظلال )96(، عکوس )94(، مرآت )95)

 (.454(، رواحل )41(، قوافل )44(، دعائم، اوتاد )45زواهر )

یکی از ویژدیهای نظامی دنجوی، ساخت تركیبات بدیع است نوآوری در كاربرد كلمات مشتق و مركب: -

با و كه داه زی(. علاءالدین كرمانی نیز به پیروی از نظامی، تركیبات بدیعی خلق كرده است 94: 4346)دهمرده، 

 دلنشین هستند و این را میتوان جزو سبک او دانست:

 به شادی غم فرسوددانت

 خط بر خود كشیدهبه جانبازان 

 از دلزار امید دهدلِ شادی

 چند ایسادهدلعقول از درک او 

 پوشیاندر عیب هنرپیداكن

 

 (75) در عدم آسوددانتبه رنج  

 به تو پیوسته و از خود بریده )همان(

 (74از شمع خورشید ) فروزراغ مهچ

 (79چند  ) ایحواس اندر خیال افتاده

 كوشی )همان(از سخت سازخصومت سست

(، 44دستانه )(، سبک45اندوز )عشرت(، 95بوددی )(، دم79(، نظرتیزان )77پیشه )(، پرستش71نیز: سایگی )

جو، (، كافورباری، كافورخواری، معیّن454اسرارجویی )(، 457خوار )باقی(، 451) نمارخ(، اسراردو، 47هدف )هم

 (.445جو )اطلاق

 نحوی

از كلمات كهن فارسی چندان استفاده نشده است و تعداد بسیاری از واهدان عربی كاربرد افعال كهن فارسی: -
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ر نمیرود. مواردی كاهستند. به مواردی از افعال كهن فارسی در این اثر اشاره میشود كه در فارسی معیار امروز به

(؛ بسودم )سودن(؛ 79(؛ نهشستست )هشتن( )74(، نیارد )یارستن( )94(، مالیدن )94(، فسردن )74نظیر بیختن )

 (.454طرازی )طرازیدن( و خاید )خاییدن( 

 دلاب ار شبنمش بر رخ هوا ریخت

 مواطن كرد بر اهلش روان حکم

 

 (74عبیر از درد دامانش صبا بیخت) 

 (71پیچد سر از آن حکم)نیارد كس كه 

 

یکی از صورتهای صرفی ماضی نقلی در دورۀ نخستین زبان فارسی دری، كاربرد آن با  كاربرد افعال نیشابوری:-

است كه در شعر مکرر دیده میشود. دربارۀاین وجه، مقدّسی نوشته است كه « كردستم، دفتستم»بصورت « است»

را « بخفتستی ،بخردستی، بگفتستی»افزودند و كلمات های فعل( میفایده )به بعضی صیغهمردم نیشابور سینی بی

 (659: 4344، بهار) است نامیده «نیشابوری افعال » را فعلها دونه مثال آورده است و محمدتقی بهار این

 برخاستستیچو تو از خواستها 

 پنداشتستیكلاهست این كه سر 

 بشناختستندچو جهل خود ازو 
 

 (44) خواستستینشیند با تو هرچه 

 (454) افراشتستیبه جای سر، كلاه 

 (451) افراختستندبدو دردن به علم 

 كاربرد انواع فعل-

 ساده 

 چو سرمستانه اندر خویش دیدند

 چو آب از چشمه سوی دل سفر كرد

 

 (57بدمستی به دعوی سركشیدند) 

 (44به بستان آمد در دل مقر كرد)

 

 مركب 
 (94برد)یچو این آلات در جسمش دمان برد              به نور علم نفسش ره در آن 

 

اد اند. تعد: در زبان فارسی، پیشوندهای زیادی وجود دارد كه برخی از آنها از فارسی كهن به ما رسیدهپیشوندی

زیاد نیست و شاعر بیشتر از افعال ساده و سپس مركب استفاده كرده است « فهرست جهان»این افعال در منظومج 

 و افعال پیشوندی در مرتبج آخر قرار دارند.

 در خیال این دو مدرک روفرو 
 

 (95جو شو، برآی از لجج شک )یقین
 

(، دردرفتن 456(، درآموختن )455(، فکندن )44(، درتافتن )44(، درپذیرفتن )95نیز: درآمیختن، برانگیختن )

 (.445(، فروشستن، فرودفتن )457(، درپذیرفتن )454)

 « ب» فعل امر بدون 

 به یک یک عضوت آرام و سکون ده

 
 (75سر تا پایت این قوت برون ده)ز  

 

 « ب» فعل امر با 
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 در رسیدی به آستان یقین

 
 (474حلقج در بگیر در وی بین)ی 

 

بر شکل امروزی، در قدیم به صورتهای مختلفی استمراری علاوه  ماضیكاربرد صیغة كهن ماضی استمراری: -

در آغاز آن است كه در این اثر « می»جای فعل به در آخر« ی»كار میرفته است. یکی از صورتهای آن، كاربرد به

 (.457(، نشستی، جُستی و بستی )95داه مشاهده میشود مثل نگنجیدی )

در دستور زبان فارسی كهن، زمانی كه یک اسم بین دو حرف اضافه قرار بگیرد و  كاربرد حرف اضافة مركب:-

دویند. در تاریخ دذشتج زبان فارسی، داهی یک « متمم تأكیدی»بار معنایی روی حرف اضافج دوم باشد، به آن 

 در شواهد اندكی این مورد دیده میشود:« فهرست جهان»كار میرفت. در مثنوی همراه با دو حرف اضافه به« متمم»

 هاستمدرّس عقل و در خوابش سبق

 عیال و كودكان داشت به خانه در

 

 (94هاست )از عقلش طبق به بیداری بر 

 (94از پی چاشت ) خمیری كرد صبحی

 

ت. این آمده اسدر زبان فارسی كهن، تحت تأثیر زبان عربی، داه صفت قبل از موصوف می كاربرد صفت مقلوب:-

( و صافی شراب 454)طرفه شهباز شمار دیده میشود:كاربرد صفت و موصوف در منظومج مذكور بسیار انگشت

(459.) 

الف اطلاق ظاهراً فقط برای پر كردن وزن به پایان كلمات افزوده میشود و فاقد  اطلاق )اشباع(:« الف»كاربرد -  

ای در زبان مانوی نقش دستوری و معنی است. علی اشرف صادقی معتقد است این الف حاصل درهم آمیختن قاعده

 (.4: 6، ج 4345دار صدا در هنگام خواندن بوده است )صادقی، دهندۀ حالت ادامهو عربی است كه احتمالاً نشان

 نه آفاقیست این خواب دفتاددر 

 با سگت شیخا چه كارست؟ بگفتا

 

 (97شاب )كه در تهذیب اخلاقست این  

 (44همانا شیخ را عزم شکارست )

 

اندازند و آن را سبک و كوتاه میکنند. این عمل را در زبان فارسی داهی بعضی از حروف كلمات را می تخفیف:-

تخفیف و آن كلمات را مخفف نامند. این عمل در شعر فارسی بسیار رایج است و معمولاً به ضرورت وزن انجام 

 (.99(، پیمبر)94اده )(، ن95میشود. این منظومه نیز از این قاعده مستثنی نیست: ره، درده او )

 

 كاربرد قید سخت-
 درهی چند بسته بر بادست

 
 چون سخن سخت سست بنیادست 

 (479)ی                                             

 كاربرد همی و اندر-
 به دردش سبعج سیاره از دور

 مگر میخواست تا باشد سپاهش

 

 (14همی دردند سردردان و مهجور)ی 

 (59اندر بارداهش)یهمیشه حاضر 

 

ن كار میرود. علاءالدیكردن آنها بهدر ساخت كلمات یا معرفه و نکره« ی»در زبان فارسی انواع «: ی»كاربرد انواع -

 است: نیز از انواع آن در كلام خود بهره برده
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 فزونیمصدری: خبر زان یافتی وقت 

 مفعولی: به اصناف صور جنس معانی

 اندیشبود شه را حکمت وزیرینکره: 

 سپاهینسبت: كه هر كس از رعیت وز 

 وحدت: ز خود وایافتن ذوقی و حالی

 

 (96) رهنمونیشدی مشغول فعل از  

 (93) نهانیبه نوعی نسبتی دارد 

 (95چو عقل كل ز كل بیش و ز كل پیش )

 (45) شاهیشود غارتگر اموال 

 (454زان ذوق عالی ) ایشمهبه وجدان 

 

 در این اثر متعلق به نشانج مفعول است، سپس در معنای حروف اضافه است.« را»بیشترین كاربرد «: را»انواع -

 ادرچه جمله را دارالقرارست«: برای»در معنی 

 وظیفه رافک اضافه: بود ارواح كمّل 

 نشانج مفعول: لقا شد آرزو اهل بقا را

 سودند: نمیگویم كه واحد شو، عدد مان

 

 (455شمارست )بی راتفاوت كاملان  

 (459نمودن تازه بیعت با خلیفه )

 (445) رابه روز مرگ یابند آن لقا 

 (95این خودی بگذار و خود مان ) راخدا 

 

 طح ادبی

را ازنظر ادبی میتوان به دو بخش تقسیم كرد. ابتدای كتاب بار بلاغی نسبتاً سنگین « فهرست جهان»منظومج 

مقایسه با بخش اصلی كتاب كه ازآنجاكه موضوع اثر، فلسفی و عرفانی است، زبان جدی و عینی ویژه در است؛ به

حال شاعر از انواع صنایع بلاغی در این اثر بهره برده است. به كار رفته است. بااینشده و فنون بلاغی بسیار كم به

 مهمترین صنایع بیانی و بدیعی در این اثر در ادامه اشاره میشود.

 صنایع بیانی، تشبیه پربسامدترین صنعت بلاغی در این مثنوی است كه انواع آن مشاهده میشود: در میانه: تشبی

 تشبیه از دیدگاه حسی یا عقلی بودن
 

 محسوس به محسوس

 همچو شاخی بریده بدُ پایش

 تخت تن را كشی به باد نفس

 

 (435دشته پای درخت خود جایش)ی 

 (477هوس)یجان به هر جانبی كه كرد 

 

 معقول به محسوس

 ز آتش شد ذكر در دم درم

 عنان رخش عزمش واكشیدم

 

 (456دل چون آهن تو دردد نرم )ی 

 (455وز ركابش پا كشیدم)ی 

 تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه
 تشبیه مجمل
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 بدان قوتّ شکم چون طبل سازی

 معانی همچو نور آفتابند
 

 (100دردن فرازی )و زان هم چون علمَ 

 (101ها در وی چو تابند )مدارک شیشه
 

 تشبیه مفصل

 فلک بر مهد دل چون دایج پیر

 چمن ز ابر سیه در جلوه و شاد

 

 (75های پر شیر )دوتا وز ابر پستان 

 چو طاووسی كه از هند آیدش یاد )همان(

 

 تشبیه موكد 

 تخم شریَست آن، كه نفس تو جست

 
 (445برست)یدر زمین دلت فکند و  

 

 تشبیه مرسل  

 دل چو آیینه است و صیقل جوع

 
 (414زان صفا آخر و اول جوع)ی 

 

 تشبیه بلیغ

 دلم از تیغ اندیشه دو نیمست

 
 (54كه دارم بیم و الحق جای بیم است)ی 

 

دریای  (،79(، بخار شرک )75(، جام ابر، نور معرفت )71(، رشتج رحمت؛ آب فکر؛ خار وهم )71همچنین :بند عقل)

(، رخش همت 456(، باد وهم )44(، شاخ طمع )44(، كحل توفیق )45(، كشور حسن )94حیرت، تیغ اندیشه )

 (.445(، كوه جرُم، ابر رحمت )457(، بحر اسرار، سیم برف، پنبج ابر )455)

 انواع تشبیه به اعتبار مفرد و مركب بودن طرفین
 مفرد به مفرد

 تو چو شمعی ولی فروخته نی

 ای بسته دهان بودچون غنچهفلک 

 

 (443ز آتش عشق یار سوخته نی)ی   

 (11دل سرخ شفق در وی نهان بود)ی

 مفرد به مقید

 ریختی هر طرف چو باد وزان

 
 (444زر چو برگ رزان به وقت خزان)ی 

 

 مفرد به مركب

 فلک سبز و شفق سرخ و درو خور

 
 (78چو در منقار طوطی بیضج زر ) 

 

 مقید به مفرد
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 تنت همچو ریسمان كاهد در

 باد شادی مرد دنج اندیش

 

 (414نفس نارد كه از تو نان خواهد )ی 

 (476كوه غم را برد چو كاه از پیش )ی

 

 مقید به مقید

 كف احمد كه بود بحر سخا  

 
 (444دوهر او همیشه كان عطا)ی 

 

 انواع تشبیه به لحاظ شکل

 تشبیه تفضیل:

 شده خورشید درم از مهر رویش

 
 (74هزاران دیده بر افلاک سویش ) 

 

 تشبیه مفروق:

 ایمن دشت و دلنارچمن وادی 

 
 (75درو چون آتش موسی به دیدار ) 

 

 تشبیه تلمیحی:

 ام زانسکندر بود دویی خامه

 
 (71به ظلمت رفت و آورد آب حیوان ) 

 

 تشبیه حروفی:

 قدت چون لا دوتا شد این اشارت

 
 (445به نفی غیر حق دادت بشارت ) 

 

استعاره پس از تشبیه، بیشترین بسامد را در میان صنایع بیانی در این منظومه دارد. بسامد استعارۀ استعاره: 

د كه به ای هستنمصرحه از مکنیه در این اثر بیشتر است. استعارات نیز مانند تشبیهات معمولاً تکراری و كلیشه

 هایی از آن اشاره میگردد.نمونه

 استعارۀ مصرحه
 جواندرین  آب حیوانروان دشت 

 
 (71كه آشامد از آن كو؟ ) خضریولی  

 

هل نظر و اآب حیوان: استعاره از معانی بلند این كتاب / جوی: استعاره از الفاظ این كتاب/ خضر: استعاره از صاحب

 معنی.

 ها زنگ بزدایز دل صیقلبدین 

 
 (75بنمای ) آیینهها چهره زین به جان 

 

 آیینه: استعاره از كتاب فهرست جهانصیقل و 

 دشاید چرخ هر شب در سجودش

 
 (76از بهر شهودش ) دیدههزاران  
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 دیده: استعاره از ستاره.

 تر لاغنباشد در جهان زین طرفه

 
 (79) زاغ ای هر روز ازطوطیكه زاید  

 

 طوطی: استعاره از خورشید، و زاغ: استعاره از شب.

 از آدم جلا یافت مرآتچو این 

 
 (451به وحدت كثرت عالم صفا یافت ) 

 

 مرآت: استعاره از عالم خلقت.

 بجنب اكنون، نگو پیران نماندند
 

 (457دامن فشاندند ) خاكدانهمه زین 
 

 خاكدان: استعاره از دنیا.

 در ره باد وزان بود پنبهچو 
 

 (457بردش، روان بود )به هر سو باد می
 

 از برف.پنبه: استعاره 

: بیشتر استعارات مکنیه در این اثر، مانند بیشتر آثار، حاصل تشبیه به انسان و ذكر یکی از اعضای استعارۀ مکنیه

 آن برای مشبه است.

 دل از باغ طلب دست ادب چید

 خوانی چو بلبل ساز كردهغزل

 

 (455رخ مطلوب را چشم ادب دید)ی 

 (75باز كرده ) دوش كواكبفلک 

 

 هستند:« ایما»تقریباً همیشه از نوع « فهرست جهان»كنایات منظومج كنایه: 

 زمین خورده ز جام ابر، صهبا

 به صحرا نهادن: كنایه از آشکار كردن
 (75) نهاده راز دل جمله به صحرا 

 

 ز زخمش كوكبی! چون چنگ مخروش

 دوش مالیدن: كنایه از تنبیه كردن
 (77و دیرد در آغوش ) دوشَت مالدچو  

 

 شاهبُدم  بدین طبل و علم دویی

 
 (455) برآری از جگر آهز فوت آن  

 

 آه از جگر برآوردن: بسیار غمگین و متأسف شدن

 زند راهدرین ترتیب ادر نفست 

 
 (456نگردی از ره انصاف ناداه ) 

 

 راه زدن: دمراه كردن

 كنایه صفت از موصوف
 ز آه كوهکن خون شد دل سنگ

 
 (75خوش رنگ)یمخوانش لعل یا یاقوت  

 

 كوهکن كنایه از فرهاد 
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است كه انواع مختلف آن شامل تلمیحات « فهرست جهان»تلمیح از صنایع نسبتاً پركاربرد در منظومج تلمیح: 

 دینی، اساطیری، و غنایی در آن وجود دارد:

 تلمیحات دینی 

 اشاره به ماجرای اویس قرنی و پیامبر:

 ز دلزار یمن بفرست بویی
 

 (95ز من بر جای مویی ) كه نگذارد
 

 اشاره به داستان حضرت ابراهیم

 نسوزد آتش ابراهیم در حس

 
 (41فلاتنکر و لا وجهک تعبّس )ی 

 

 اشاره به شکسته شدن دندان پیامبر توسط كفار:

 ادر سنگی لبش بر لب نهاده

 چو سنگی را لب لعلش دهد رنگ

 لبش را چون ددایان سنگ زد در

 

 دندانش دادهدهر لعل لب از  

 های چون سنگزو طمع دلنبرّد 

 (79ز در بردشت دامن پر ز دهر )

 

 تلمیحات غنایی 

 سحاب از رعد آه آتشین داشت

 چو لیلی دل مگر با سرو آزاد

 مشو از خسرو و شیرین شکرریز

 لب رامین كند ده ویس را كام

 

 (75فرهاد پنداشت )مگر كه نالج  

 (75به رفتن وعدۀ باز آمدن داد)ی

 (34تر انگیز)ینباتی زان شکر شیرین

 (19رماند از خودش یا او كند رام)ی

 

 تلمیحات اساطیری 

 وار دل بر تخت بنشستفریدون

 درفش كاویانی شاخ برداشت

 شقایق آتش كاووس بر كرد

 پیلتن بازرستم ابر كمان 

 مگر نردس به دشت اسپندیارست

 

 بهاران دست ضحاک خزان بست 

 داوسر داشتز میوه نیز درز 

 سیاوخش تذرو از وی دذر كرد

 بزه كردست و دارد رزم را ساز

 (74كه بر چشمش ز باران تیربارست )

 

 تضمین:
 فالشچو مهر آمد رخ فرخنده

 (:17)نجم /  «مازاغَ البَْصَرُ وَ ماطغَى»اشاره به آیج 
 (75) 4خداوندا نگه دار از زوالش 

 

 بود كارم سیاه اندر ترازو

 :(4)نجم/« فَکاَنَ قَابَ قوَْسَینِْ أَوْ أَدنَْی»آیج اشاره به 
 (79كه بار من همه زاغست و مازو ) 

 

                                                      
 (215خداوندا نگه دار از زوالش )دیوان حافظ: غزل شمارۀ   مثالشخوشا شیراز و وضع بی 7
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 ز امکان و وجوب افتاده در بین

 
 (455میان هر دو قوسش قاب قوسین ) 

 

 ایهام:
 ز بار خویش سرو آزاد مانده

 
 (75) باد مانده از هرچه بودش به دست 

 

 كنایی دارد هم واقعی.هم معنای « باد در دست ماندن»

 ساریبدین دستان و فن در نغمه

 هزار: بلبل / عدد
 (74) هزاریار صد بود تو صد  هزار 

 

 صبح از دل برآورد مهرچو دم بی 

 مهر: خورشید / محبت
 (457زمین را كرد بر دل آسمان سرد ) 

 

 خویشست قربانتو را چون كار با 

 
 (79ست )كیشمرا قربان شدن بهر تو  

 

 كیش و قربان به ترتیب: تیردان، كماندان / قربانی شدن، آیین

 النظیرمراعات
 عالم جان فتح غیبست بهار

 هیهات بیهق راندنیارد عقل 

 

 (71ریبست ) خارعلم اندرو بی  دل 

 (456) ماتكه بردش هست در  عرصهدر آن 

 

 تضاد

 سخنگویآمد  سفیدچو قمری 

 بود و نابوددرین سودا میان 

 

 (75روی )سیهشد زاغ  دنگبرفت و  

 (77) سودهیچ افتد و باشد همه  زیان

 

 حسن تعلیل
 ز آه كوهکن خون شد دل سنگ

 یقین هر لاله اشکی است زان خون

 

 رنگمخوانش لعل یا یاقوت خوش 

 (75آید ز چشم كوه بیرون )كه می

 

 

 المثل:ارسال
 پرستینکو ناید دروغ و حق

 
 (77رستی ) مثل شد راستی و آنگاه 

 

 «:در خانه ادر كس است، یک حرف بس است»اشاره به 
 ده در هست یک كسدرین ویرانه

 
 (95چه حاجت این همه، یک حرف ازین بس ) 

 «:شنیدن كی بود مانند دیدن»اشاره به 
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 به دفتن كس نیابد دیدِ توحید

 
 (45ز دفتن فرق بسیارست تا دید ) 

 

 «:تراود كه در اوستاز كوزه همان برون »اشاره به: 

 نمامتناقض

 پس آن ذاتی كزو عالم نشانست

 فنای مطلق از تو خواستگارم

 

 (74بدین پیدایی از عالم نهانست ) 

 (95ولی بی خواست این درخواست دارم )

 

 النفس(تجرید )خطاب
 ادر خواهی كه یابی كوكبی كام

 برو جا در جوار مصطفی كن

 

 شوی بینای ره ز آغاز و انجام 

 (79ریاضت كش درون روضه جا كن )

 

 الاعدادسیاقه
 ز نقد و جنس و انواع جواهر

 ز خلعتها و دیبای ملمع

 ز تخت و كرسی و دیهیم شاهی

 

 لآلی و یواقیت زواهر 

 ز انواع كمرهای مرصع

 (45مباهی ) كه دشتندی بدان شاهان

 

 تقسیم
 دو ره دفتند بهر استفاضت

 
 (453یکی فکر و دوم راه ریاضت ) 

 

 ج ( سطح فکری

ای تعلیمی و عرفانی است كه طبق اذعان شاعر، تحت تأثیر خسرو و شیرین نظامی منظومج فهرست جهان، منظومه

سروده شده است؛ نکتج قابل توجه این است كه این اثر هیچ نسبتی با خسرو و شیرین جز در وزن ندارد؛ چراكه 

شیرین دیگر چیزی برای ارائه ندارد و بهتر است طرحی نو ریخت و علاءالدین كرمانی معتقد است افسانج خسرو و 

 اینظر میرسد در مقایسهالاسرار است. بهروی، این منظومه بیشتر شبیه مخزن(. ازاین71از حقایق سخن دفت )

ءالدین فهم است. درمجموع ادرچه علاتر و حتی داه نیز غیرقابل الاسرار پیچیدهبه مخزنكلی، حتی مطالب آن نسبت

كرمانی سعی نموده مانند نظامی، با ذكر حکایات در خلال مباحث، از دشواری لفظ و معنی بکاهد، استفاده از 

اصطلاحات ثقیل و داه نادر )یا حتی خودساخته( فلسفی، كلامی و عرفانی، این اثر را برای مخاطب عام، تهی از 

های فکری این مثنوی پرداخته ین مضامین و لایههردونه جذابیت و كشش نموده است. در این بخش به مهمتر

 میشود.

فخریه كه با تسامح در ادبیات فارسی مفاخره نامیده شده است یکی از انواع ادبی است كه مفاخره )فخریه(:  -

(. علاءالدین كرمانی بارها به مناسبتهای 4: 4155شمار آمده است )شفیعیون، در منابع كهن جزو اغراض شعری به

ون، به ستایش و تحسین شعر خود روی آورده است. نکتج قابل توجه این است كه ادرچه خود را وامدار نظامی دوناد

 صراحت اشاره میکند.میداند، در نهایت برتری را از آنِ خویش میداند و به این موضوع به



 313-344 صص ،44 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 346

 به جان شیخ و شعر جانفزایش

 به آثاری كه جز دستش نچیدست

 به دوهرهای غواصان فکرش

 صافش كان نبود هردز مکدرّ به

 كه این شعر ار فروخوانی بر آن خاک

 در چکد یک قطره زین دمع سمعشبه 

 ای زین شمع مه تابودر خود لمعه

 روانش را ادر بخشند دستور

 براین دفتار، او خود دارد اقرار

 

 رویان بکر دلربایشبه مه 

 دویم درختش كس ندیدستچه می

 به زیورهای رقاصان بکرش

 قندش كان نشد هردز مکرربه 

 برآید نعرۀ تحسین بر افلاک

 اش دردد همه سمعحواس خمسه

 شبی بر قبر او تابد چو مهتاب

 چو پروانه زند خود را بر این نور

 (74تو چون او نیستی، بگذر ز انکار )

 

راه است و ابیات ذیل نیز حاوی فخر و مباهات شاعر به شعر خویش است كه مدعی است با سبک و طرزی نو هم

 پایه و اساس است:موجب آبادانی مملکت شعر دشته است كه البته ادعایی بی

 را راز كهنفکندم طرح نو 

 به طرزی نو سخن را داد دادم

 دُری ناسفتنی در، كوكبی سفت

 بر اقلیم سخن دویی شدم چیر

 به معماری من شد شعر معمور

 به شمشیرم كه یاری قلم كرد

 

 خن رابلندی دادم از پستی س 

 (71های كهن بر باد دادم )سخن

 (75حدیثی نیز ادر نادفتنی، دفت )

 قلم نیزه، زبانم دشت شمشیر

 مرا در شاعری دادند منشور

 (74فلک منشور شعرم بر علم كرد )

 

، خسرو و شیرین نظامی است و مدعی است این اثر را با طرزی نو رنگ و اعتباری «راز كهن»احتمالاً منظور شاعر از 

 دیگر بخشیده است.

دارای محتوایی تعلیمی و عرفانی و سرشار « فهرست جهان»ازآنجاكه منظومج اصطلاحات و مضامین عرفانی: -

 هایی از آن اشاره میشود.از اصطلاحات عرفانی و داه كلامی و فلسفی است به نمونه

 صدور كثرت از وحدت بیان كن

 عنایت در بود، آسان شود كار

 انی در خدا شوبمیر از خویش و ف

 صور در علم چون عکسی در آبند

 صور علمی، ولی علمش به خود نی

 

 (71در اعیان عین واحد را عیان كن ) 

 ودر آن نیست، آسان هست دشوار

 (74ز خود بیگانه، با او آشنا شو )

 ز خود غافل تو دویی غرق خوابند

 (94درو دانا و بینا جز احد نی )

 

علاءالدین كرمانی معمولاً در حکایاتی كه ضمن شرح مباحث خود اشاره به پیران طریقت و اولیای تصوف: -

آورد به پیران طریقت و اولیای تصوف میپردازد. در اغلب موارد بطور كلی از شخصی دمنام نام میبرد مانند می

امی، شیخ خرقانی، و عبدالقادر دیلانی یاد ؛ اما در سه حکایت مجزا از بایزید بسط«صدیّقی»یا « قطبی»، «پیری»

 میکند.
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 كنند از شیخ خرقانی حکایت

 یکی را عزم راه جانی آمد

 

 (457كه بودش در طفولیت هدایت)ی 

 (459به عبدالقادر دیلانی آمد)ی

 

درا معنویویژه شاعران تحمیدیه در تاریخ ادبیات فارسی، مورد اهتمام شاعران كهن بهوصف و ستایش خداوند: -

 نیز به این مضمون پرداخته است:« فهرست جهان»است. در آغاز منظومج قراردرفته

 خداوندا دلی ده رازدانم

 ز پای روح، بند عقل بگشای

 زبانی ده كه راه دیده پوید

 ام راهمده اغیار را در دیده

 

 كه رازت از دل خود باز دانم 

 رهی بیرون ز طور عقل بنمای

 از دیده دوید چو دوید حال راه،

 (71كه بینم شاه را در لشکر شاه )

 

منظور رازونیاز با خداوند، دله و شکایت از روزدار، طلب یاری و كمک از خداوند و علاءالدین كرمانی بهمناجات: -

 مسائلی از این دست، در آغاز، پایان و داه نیز در میانج اثر، به مناجات با خداوند پرداخته است:

 روشن ساز كارمبه نور خویش 

 ز تو من در پس دیوار خویشم

 نظر چون در تو دور از خویش كردم

 ز بار خویش در ره كارم افتد

 

 مکن از ظلمت خود شرمسارم 

 به فتحی در كن این دیوار پیشم

 به ترک عقل دوراندیش كردم

 (77نماند كار ره در بارم افتد )

 

 خدایا رحمت خود یار من كن

 حالم ببخشایببخش این قال و بر 

 ز یاد من وجودم كن فراموش

 به هجرانِ خود از غم دردم آزاد

 

 ای در كار من كنز لطفت شمه 

 رهی بیرون ز قال و حال بنمای

 كه دیرم در عدم خود را در آغوش

 (91ز وصل خویش باشم در عدم شاد )

 

 خدایا چارۀ پندار من كن

 مرا از ظلمت من ده فراغی

 و بینمچو از نور تو در نور ت

 

 ای در كار من كنبه لطفت جذبه 

 ز نور خود به چشمم نه چراغی

 (445شود روشن ز نورت راه دینم )

 

شاعر این منظومه، پس از ستایش خداوند به منقبت پیامبر اسلام )ی( و ماجرای منقبت پیامبر اسلام )ص(: -

خلفای چهاردانه، ائمج اطهار، یا ممدوح خاصی معراج ایشان روی آورده است و به یادكرد هیچ شخص دیگری اعم از 

 نپرداخته است.

 محمد كآفرینش زو نمودیست

 نگویم كآفرینش زو مدد یافت

 شعاعی مهر از نور بسیطش

 روان بخشد فلک را نور پاكش

 عروجش عرش را تاجست و معراج

 برو از آفریننده درودیست 

 ود یافتكه تفصیلش مدد ز اجمال خ

 حبابی چرخ از بحر محیطش

 (79كشد چشم ملک را سرمه خاكش )

 كه بر سر یافت از نعلین او تاج
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 ملک نوعی شد از جنس سپاهش

 
 (79ای در بارداهش )فلک شد خیمه

 

مواردی است كه شاعر به وصف طبیعت پرداخته و « فهرست جهان»زیباترین بخشهای منظومج وصف طبیعت: -

 هماهنگی نشان دهد:سعی كرده همگی عناصر آن را در وحدت و 

 كف ساقی نردس لاجوردست

 بنفشه زود از آن می در سر آمد

 سمن سر بر كنار لاله خفته

 بید افزوده بادهچو خون در سرخ

 درختان جمله در رقص و سرافشان

 برای صید مرغان دریج بید

 

 بلورش جام و می یاقوت زردست 

 ولی دل سرخ و خندان خوش برآمد

 نهفتهستاره در شفق دارد 

 ها دشادهز سر تا پای خود رگ

 زرافشان مهر و شبنم دوهرافشان

 (75صدشاخ ز امید )نهان در برگ و دل 

 

 زیبایی از عهدۀ كار برآمده است:در موارد متعددی نیز به توصیف صبح روی آورده و به

 چو صبح از مشرق انوار سر زد

 ز خور چون لوح سیمش زرفشان شد

 

 زر زد به چودانِ زمرّد دوی 

 (78از آن دردون یشم زرنشان شد )

 

علاءالدین كرمانی به دله و شکایت از روزدار پرداخته و به مخاطب توصیه گله و شکایت از روزگار و فلک: -

 میکند فریب شیرینیهای روزدار را نخورند؛ چراكه در آخر جز تلخی نصیبی نمیبرند.

 فلک هر صبح سازد كاسه پر شیر

 شیر دردونكند اول قدح پر 

 چو طفلان هر كه خو با شیر او كرد

 

 مخور شیرش كه بیرون آرد از قیر 

 دمِ آخر شود شیرش همه خون

 (74جنینست و به خون در حبس خو كرد )

 

بطور مستقیم فقط به تأثیر از نظامی دنجوی « فهرست جهان»شاعر منظومج تأثیر و تقلید از شاعران دیگر: -

اما در ابیاتی نشان میدهد تحت تأثیر شاعرانی مانند حافظ و مولوی نیز بوده است. برای و جامی اشاره كرده است؛ 

 :4آوردمثال در بیت نخست، بیتی از حافظ را فرایاد می

 (80حجاب خود تویی از پیش بردار ) به دست خویش بند خویش بردار

 در ابیات ذیل نیز از مصاحبت خویش با جامی یاد میکند:

 شیخ وقت جامیوحید عصر و 

 برین طاس كهن دیری درین دیِر

 كه تا نقشی بدان خوبی برآید

 ادرچه نرد عشق حق عقب باخت

 در آن وادی كه طیّش بی زمانست

 كه برد این نرد عذرا از تمامی 

 كنند این كعبتین ماه و خور سیر

 ای در ششدر آیدكزان سان مهره

 به میدان مسابق از عقب تاخت

 (99عنانست )همكنون با سابقانش 

                                                      
 (222میانِ عاشق و معشوق هیچ حائل نیست / تو خود حجابِ خودی حافظ از میان برخیز )دیوان حافظ: غزل  7
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 :4در بیت ذیل نیز به بیتی معروف از مثنوی اشاره میکند

 به سعی و حیله با این پای چوبین
 

 (456روم افتان و خیزان در ره دین )
 

از ادبیات كهن فارسی به آثار تعلیمی اختصای یافته و تعالیم  بخش قابل توجهیاستفاده از حکایات و تمثیل: -

ای دارد. نقل و روایت انواع داستان و حکایت نقش بسزایی در تبیین مفاهیم و سهم ویژهعرفانی در این میان 

های دینی و عرفانی دارد. علاءالدین كرمانی نیز از این نقش حکایات غافل نبوده است و در اثنای مطالب از آموزه

 آن بهره برده است.

 شهی بودست در ایام ماضی

 نه شه را كار جز لشکركشی بود

 ن شیخ زمانه این حکایتهما

 كه مردی بود او را جوهری نام

 به خانه در عیال و كودكان داشت

 

 رعیت زو به داد و عدل راضی 

 (95نه لشکر را ز حکمش سركشی بود... )

 كند جایی به تقریبی روایت

 عجب حالیش پیش آمد ز ایام

 (94خمیری كرد صبحی از پی چاشت... )

 

 نقاط ضعف و قوت شاعر-

سرایی عقب نیفتاده و وام دوم دانست كه سعی كرده از كاروان خمسهعلاءالدین كرمانی را میتوان شاعری درجه 

خویش را به این جریان ادا كند. در مجموع میتوان دفت در توصیف مضامین غنایی مهارت بیشتری دارد تا مضامین 

دچار اطناب، تکرار و ثقل مضمون میشود كه  حدیتعلیمی. در واقع هنگام طرح مباحث عرفانی و فلسفی تا به

 هدف تعلیم و آموزش محقق نمیشود. برای نمونه به ابیات ذیل توجه كنید:

 ادر جزئی آن كلی نماید

 ادر حادث همان جزئی خاصست

 و در حادث بود جزئی دیگر

 ودر جزئی كلی ددر كرد

 ازین جزئی بدان جزئی خاصی

 

 نباید ده معبّر، داه باید 

 لات تعبیری خلاصستز تأوی

 كه شد بر شکل آن جزئی مصور

 ازین جزئی بدین كلی خبر كرد

 (94كه حادث راست با او اختصاصی )

 

 تعدد نیست چون در ذات موجود

 چو شاهد در شهود از خود فنا یافت

 شهودش در فنا شد وصف مشهود

 خبر شدز خود چون در شهودش بی

 

 نباشد شاهد اینجا غیر مشهود 

 به مشهودش بقا یافتشهود او 

 فنا را در شهودش این اثر بود

 (93شهودش باقی و نسبت ددر شد )

 

 ظاهراً او خود نیز متوجه اطناب در كلامش شده و آن را توجیه میکند:

                                                      
 تمکین بودپای استدلالیان چوبین بود / پای چوبین سخت بی 7
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 ادر نقصیم در طول كلامست

 نیابد این سخن هردز تمامی

 

 ز طول قصه عذر من تمامست 

 (95ادر من دویم ار دوید نظامی )

 

نوعی فرایند سرایش شعر را توسط او تبیین ، به خوابی اشاره میکند كه به«فهرست جهان»جایی از منظومج  او در

 میکند:

 تر زین مرا آن شد كه اشعارعجب

 ها درست استبه خوابم وزن مصرع

 به بیداری چو آرم یاد از آن خواب

 همان اشعار و آن الفاظ محفوظ

 مرا چون بر زبان دردند جاری

 

 خوانم به تکراردر خواب میدهی  

 یکایک قدر ثانی چون نخست است

 كند نفسم در آن خوضی ز هر باب

 به بیداری مرا دردند ملحوظ

 (99نمایند از لباس وزن عاری )

 

این ابیات نشان میدهد كه احتمالاً رعایت وزن و انتخاب قوافی او را به دشواری دچار میکرده است تا جایی كه 

 اب نیز به خود مشغول میداشته است.ذهن او را در خو

 امتیاز دیگر علاءالدین كرمانی در شاعری، خلق تركیبات جدید است كه تحت تأثیر نظامی صورت درفته است:

 اندوزز علمش عقل كلی حکمت

 آموز خبرتهای باریکفراغ

 فراغ خبرت از فکرت به توفیق

 ده از دلزار امیددلِ شادی

 

 آموزشهوتز حلمش نفس جزوی  

 افروز فکرتهای تاریکچراغ

 دهد و آنگه نماید راه تحقیق

 (74فروز از شمع خورشید )چراغ مه

 

چراغ »و « دهدل شادی»، «افروزچراغ»، «آموزفراغ»، «آموزشهوت»، «اندوزحکمت»كه در این ابیات تركیبات 

 قابل مشاهده است.« فروزمه

 

 گیرینتیجه

را به پیروی از خسرووشیرین نظامی در بحر هزج مسدس محذوف « فهرست جهان» علاءالدین كرمانی منظومج

وجود این از انواع ردیف بهره برده است. از نظر  سروده است. تعداد ابیات مردّف در این مثنوی قابل توجه نیست با

رار درفته، ی قافیه قبترتیب بیشترین نوع كلمه در قوافی هستند. هر جا شاعر در تنگنا« اسم»و « فعل»قافیه نیز 

كاربرده است. شاعر از كلمات كهن فارسی استفاده نکرده است اما بسامد لغات عربی كلمات عربی دشوار و مهجور به

 زیادست.

علاءالدین كرمانی نیز به پیروی از نظامی، تركیبات بدیعی خلق كرده است كه داه زیبا و دلنشین هستند و این را 

را از نظر ادبی و بلاغی میتوان به دو بخش تقسیم « فهرست جهان»ک او دانست. منظومج میتوان جزو امتیازات سب

اصلی  ویژه در مقایسه با بخشكرد. در ابتدای كتاب و قبل از شروع بحث اصلی، بار بلاغی نسبتاً سنگین است؛ به

كار رفته بلاغی بسیار كم بهكتاب، كه ازآنجاكه موضوع اثر، فلسفی و عرفانی است، زبان جدی و عینی شده و فنون 

میشود كه بدیع و حال شاعر از انواع صنایع بلاغی در این اثر بهره برده است. داه نیز مواردی مشاهدهاست. بااین

صنایع بیانی، تشبیه پربسامدترین صنعت بلاغی در این مثنوی است كه انواع آن مشاهده  دلنشین است. در میان
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نیز، تشبیه بلیغ و سپس تشبیه مفصل بیشترین بسامد را دارند. استعاره پس از تشبیه،  میشود. در میان انواع تشبیه

بیشترین بسامد را در میان صنایع بیانی دارد. بسامد استعارۀ مصرحه از مکنیه بیشتر است. استعارات و تشبیهات 

 .ای هستند. جناس در میان صنایع بدیعی پركاربرد استشاعر معمولاً تکراری و كلیشه

رغم اذعان شاعر مبنی بر پیروی از خسرووشیرین نظامی هیچ نسبتی با خسرووشیرین منظومج فهرست جهان، به

الاسرار است.درمجموع ادرچه علاءالدین كرمانی سعی نموده جز در وزن ندارد و این منظومه بیشتر شبیه مخزن

معنی بکاهد، استفاده از اصطلاحات ثقیل و داه مانند نظامی، با ذكر حکایات در خلال مباحث، از دشواری لفظ و 

نادر )یا حتی خودساخته( فلسفی، كلامی و عرفانی، این اثر را برای مخاطب عام، تهی از هر دونه جذابیت و كشش 

های متقلد از خمسج نظامی در قرن نهم هجری قابل توجه است نموده است. اما در مجموع بعنوان یکی از خمسه

 بررسی دارد.و ارزش معرفی و 

 

 : مشاركت نویسندگان

 تهراندانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی عبدالرضا سیفآقای دكتر   است.شده استخراج

منور  سركار خانماند. آقای دكتر محمود فضیلت به عنوان مشاور در تجزیه و تحلیل این مقاله نقش داشتهاند. بوده

 تحلیل نهایت . دراندمشاركت داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان جان

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهتهران علوم انسانی دانشگاه ادبیات و دانشکده 

 .نمایند اعلام

 

 :تعارض منافع

این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان 

فعالیتهای پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ئولیت دزارش تعارض است. مسكلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته

سندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را یاحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نو

 بر عهده میگیرند.
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